
دســتورات دارویی را ‌گرفتیم، متأسفانه وضعیت 
بیمــاران بــه قدری وخیــم بود که همان شــب هر 
چهــار نفــر فــوت کردنــد و این تــرس ما را بیشــتر 
کرد. من پرســتاری را با عشــق انتخاب کرده بودم 
و نمی‌توانســتم بــه خاطر حفظ جان خــودم فرار 
کنم. ما قسم خورده‌ایم برای نجات جان بیماران 
تلاش کنیم و باید می‌ماندیم. اسفندماه وضعیت 
خیلی بدی داشــتیم و هــر روز به تعــداد بیماران 
بدحال اضافه می‌شد. شناختی هم از درمان این 
بیماری نبود ولی با تلاش دکتر هاشــمیان و دکتر 
طبرسی بهترین تجهیزات بیمارستانی در اختیار 
مــا قرار گرفــت و کم کــم متوجه شــدیم با چطور 

پدیده‌ای رو به رو هستیم.«
متین یــک ماه خانه نرفت و هفتــه‌ای یکی دوبار 
همســر و پسر یک ساله‌اش را در بالکن خانه دید 
و تلفنی حرف زد. چه لحظه عجیبی! می‌گوید در 

این مدت لحظه‌هایی را تجربه کرده است که هیچ 
وقت فراموش نمی‌کند: »در پیک بیماری تعداد 
بیماران بدحال بیشتر می‌شود و آمار فوتی‌ها بالا 
مــی‌رود. خیلی از همراهــان بیمار تصور می‌کنند 
آن قدر مرگ و میر دیده‌ایم که ســنگدل شده‌ایم 
اما این طور نیســت. بیمار بدحالی داشــتیم که با 
پلاســما درمانی وضعیت بهتری پیدا کرده بود و 
حتی بدون دستگاه می‌توانست نفس بکشد. آن 
قدر خوشــحال بودیــم که با خانــواده‌اش تماس 
تصویری گرفتم تا خبر سلامتی‌اش را بدهد. یک 
ساعت بعد وقتی لیوان آب را سرکشید دستش را 
به علامت تشــکر بالا آورد و همان لحظه ایســت 
قلبی شــد و تمام کرد. همه شــوکه شــده بودیم و 
گریه می‌کردیم، متأســفانه ویروس کرونا جهش 
ژنتیــک دارد و می‌توانــد باعــث ایســت قلبــی در 
برخی از بیماران شود، البته لحظه‌های خوب هم 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- اسکله- بین عدسی و شبکیه چشم

2- پول نقد- سد مخزنی شهر »خمین«- 
خورشید گرفتگی

3- خجالتی- شامی- قله »البرز مرکزی«
4- خوش خلق- یکی از ویتامین‌ها- سخنان راهپیمایی

5- آزاد- آرام خودمانی- نگاه کردن- مشک آب
6- سلول‌های نر گیاه- بار درخت- تابه نان پزی

7- با »های« آید- رقابت استعدادیابی شغلی که از شبکه 
سوم در حال پخش است- خوردنی اطفال!

8- ترعه- سوی دیگر- سیصد کیلو
9- خط مخصوص روشندلان- شهری در استان »فارس« 

که باغ‌های گردوی آن عمری طولانی دارند- کلمه تنبیه
10- صدا- ادامه و تتمه- خونریز

11- ویتامینی در عـــدس- مرآت- پرســـش از جا و مکان 
کسی- به اندازه

12- ظرفی برای پذیرایی- حرف جمع- نفت سیاه
13- آنچه از زمین بروید- پدر- وسیله نظافت

14- پرنده‌ای زیبا و حلال گوشـــت- بازدهی و اثربخشی- 
امر به آمدن

15- مؤثر- ســـریالی ماندگار با هنرنمایی زنده یاد اســـتاد 
»محمدعلی کشاورز«

 عمود ي: 
1- مشتزن- غذای محلی »اصفهان«

2- کلی، مختصر- کاشف »گردش خون«- منزل بزرگ
3- سالک- خط کش سه گوش- پوشاننده

4- تیم فوتبالی در لالیگا- در این مکان
5- بوی ماندگی- رنگ خزان- عضو صورت

6- تلفظی از »تشـــک« در تداول عامه- پندار- چاه کن- 
شماره رمز 

7- پدر مردگان- روزانه- حرف تعجب
8- آلبینیسم- آموزشگاه- چنگ

9- تذکره- کلیات شعر- همراه غذا نوش جان کنید
10- آفرین- زاری- آسانی- بعد از موعد

11- قول و قرار- پسوند رنگی- تصدیق فرنگی
12- پرده سینما- نارون کوهی

13- شـــیردل، نترس- ســـازمان جهنمی قبل از انقلاب- 
شهری در »سیستان و بلوچستان«

14- شهر شمالی- لقب پادشاه چین- حصیر
15- ترشی خیلی خوشمزه- برقرار و پایدار

   افقي: 
1- بازیگــر فیلم »ســفر دکتــر دولیتل« 

)2020(- تیم »علی بیرانوند«
2- گاه- اعضای یکدیگرند- اعضای درون شکم

3- شیرینی بین‌المللی- زمان- سپاسگزار
4- ساز آرشه‌ای- رود پر آب »فرانسه«- یکی از دو رود بزرگ 
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5- ســاز شــاکی- مشــرق- کشــوری در »آفریقا«- استوار 

ساختن
6- عکسبرداری رایانه‌ای- فاقد بیماری- دیوار محکم

7- غزوه پیروز- یک نوع بازی- پس و پشت
8- چک مسافرتی- دستگاهی در موسیقی- انبوهی

9- نــام کوچــک »ژورکائــف« مهاجــم ســابق تیــم ملی 

فرانسه- پرده سینما- ماه خارج! 
10- نژادی زرد پوست- آش محلی »یزد«- جمع وحش

11- گوشت آذری- ســتون دروازه- ساختگی و دروغین- 
زاییدن

12- محوطه روباز کشــتی- صدای لاســتیک پنچر- مرکز 
تجاری شهرستان »رودبار«

13- گوهر گرانبها و بی‌نظیر- پارچه نخی شبیه به اطلس- 
آرام

14- اندک و کم- مشارکت- سخت‌گیری
15- گوسفند استرالیایی- بازار قدیمی »شیراز«

 عمود ي: 
1- استانی در »برونئی«- فلز ساخت هواپیما

2- بزرگواری- دایره‌ای در بانک- ماه گرم
3- ترن زیرزمینی- کارمند- در نوروز بزرگ‌ترها به بچه‌ها 

می‌دهند

4- تپه‌ای تاریخی در »یاسوج«- از توابع »بوشهر«
5- ماه سریانی- پسوند آلودگی- مخدر توهم زا

6- وســیله‌ای برای ترمز در خــودرو- از میادین »تهران«- 
مواد زائد خون- معاون هیتلر

7- شــهری حومه »کاشــان«- نوعی از شــکنجه- ناخن 
چهارپا

8- طلبکار- ریاست و پیشوایی- نمابر
9- لبه شمشیر- دربه‌در- مقاله پژوهشی

10- خادم قوم- مجموعه تصاویر متحرک- جنس،گروه- 
دیوار کوتاه

11- بازی خطرناک جدید- بردباری- دهان کجی
12- قوم وحشی- مترجم »مرزبان نامه«

13- ترس و بیم بسیار- ترشح و چکه- شور و هیجان
14- حسد- انبازی- چیز اضافی و بی مصرف

15- الگــوواره- نگینی که بر تارک اســتان »چهارمحال و 
بختیاری« می‌درخشد

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 بعد ازشیوع کرونا زندگی خیلی از پرستاران 
دســتخوش تغییر شــد. آنها در ایــن 10 ماه 
درگیــری با کرونــا چه مرگ‌ها کــه ندیدند و 
چه شــیون‌ها که نشــنیدند و چــه جان‌هایی 
را کــه از کام مرگ بیرون نکشــیدند. چندی 
پیش ســازمان نظام پزشــکی کشــور تعداد 
شــهدای مدافــع ســامت را 192 نفــر اعلام 

کرد که 57 نفرشان پرستارند.
نســترن طالبــی یکــی از پرســتاران بخــش 
دانشــوری  مســیح  بیمارســتان  اورژانــس 
نخستین پرستاری بود که در این بیمارستان 
بــه کرونــا مبتــا شــد و خوشــبختانه نجات 
یافــت. او می‌گوید: »روزی که لباس ســفید 
پرســتاری به تن کردم فکــر نمی‌کردم چند 
ســال بعد ســروکله چنین بیمــاری عجیبی 
پیــدا شــود و همــه دنیــا را درگیــر کنــد. من 
اولیــن پرســتاری بــودم کــه بــه کرونــا مبتلا 
شــدم. اواخــر بهمــن ســال گذشــته، علایم 
داشــتم.  خســتگی  و  تــب  و  تنگــی  نفــس 
تصور می‌کردم آنفلوانــزا گرفته‌ام اما وقتی 
کیت‌هــای آزمایــش کرونــا بــه بیمارســتان 
رسید مشخص شد کرونا گرفته‌ام. همسرم 
هــم مبتــا شــد و هــر دو در خانــه قرنطینه 
شــدیم. از شــدت نفس تنگــی و بی‌حالی و 
ضعــف، زمینگیر شــده بودیم. بیمارســتان 
مسیح دانشــوری بلافاصله ســانتر بیماران 
مبتلا به کرونا شد و همه برای مقابله با این 

بیماری آماده شدیم.
روزهایــی کــه قرنطینــه بــودم دلــم پیــش 
همکارانــم بــود، همه امید داشــتیم بحران 
تا اردیبهشــت تمام شود. روز اول عید وقتی 
تســتم منفی شــد بلافاصله به بیمارســتان 
برگشــتم. افزایــش بیمــاران مبتلا بــه کرونا 
و افــراد بدحال مــا را از نفــس انداخته بود. 
در آی ســی یــو وقتی کد 99 بــرای یک بیمار 
بدحال اعلام می‌شــود باید بیمــار را احیا یا 
اصطلاحاً ســی پی آر کنیم. حالا تصور کنید 
همزمــان چند بیمار کد می‌خوردند. در این 
گیرودار هرهفتــه تعدادی از پرســتاران هم 
مبتــا می‌شــدند و بقیه باید جــای آنها را پر 
می‌کردنــد. 90 درصــد پرســنل کادر درمان 
و پرســتاران بیمارســتان مســیح دانشــوری 

بــه کرونا مبتلا شــدند کــه بلافاصلــه بعد از 
بهبودی برمی‌گشتند.«

نســترن لحظه‌های تلخی را که دراین 10ماه 
تجربه کــرده این طور روایــت می‌کند: »این 
مــدت لحظه‌هــای تلــخ زیــادی را دیــدم و 
اشــک ریختــم. یــک بــار مــرد 38 ســاله‌ای 
کــه کارمند بانک بــود با نفس تنگی شــدید 
در بخــش مــا بســتری شــد. مســئولیت این 
بیمار که با دســتگاه پرفشــار اکســیژن نفس 
می‌کشید با من بود. چند روز بعد وضعیت 
بهتــری پیدا کرد و غذا خــورد و با من حرف 
زد. فــردا وقتی برای تحویل گرفتن شــیفت 
آمــدم دیــدم تختــش خالــی اســت؛ گفتند 

شب کد خورد و فوت کرد.«
بــا ایــن همــه اوایــل رفتــار مــردم در اماکن 
عمومــی بــا پرســتاران دل آنهــا را بــه درد 
مــی‌آورد: »ماه‌هــای اول شــیوع رفتار برخی 
از مــردم خیلــی ناراحــت کننــده بــود؛ مثــاً 
وقتــی پرســنل داروخانــه متوجه می‌شــدند 
مــن پرســتار بیمارســتان مســیح دانشــوری 
هســتم ماســک را روی صورتشــان محکــم 
می‌کردند و می‌گفتند عقب‌تر بایســتم یا در 
یــک فروشــگاه وقتی فروشــنده متوجه شــد 
پرستار هســتم گفت به لباس‌ها دست نزن. 
تاکسی‌های اینترنتی همین حالا هم حاضر 
نمی‌شوند نزدیک بیمارستان بیایند؛ گرچه 
الان شــرایط بهتر شــده اما بازهم شاهد این 

نامهربانی‌ها هستیم.«
متیــن محمــدی هم از 4 ســال قبل پرســتار 
بخش آی ســی یو حاد تنفســی بیمارســتان 
مســیح دانشــوری اســت. هنــوز هــم وقتــی 
بگویــد  کرونــا  پیــک  اولیــن  از  می‌خواهــد 
خالــی  او  آرزوی  تنهــا  می‌لــرزد.  صدایــش 
شــدن تخت‌هــای بخش آی ســی یو اســت: 
»اولیــن بیمــار مبتلا به کرونا در شــیفت من 
بســتری شد. هیچ وقت آن شب را فراموش 
نمی‌کنم. هر روز پیگیر اخبار شــیوع ویروس 
در کشــور چین بودیم و دعــا می‌کردیم وارد 
ایــران نشــود. اولیــن بیمــار مبتــا بــه کرونــا 
ســاعت 6 عصر اول اسفند توســط اورژانس 
به بیمارســتان ما منتقل شد. با دیدن بیمار 
که وضعیت حادی داشــت، تنم لرزید. مرد 
45 ساله‌ای بود که همان شب فوت کرد. سه 
بیمار دیگر هم به بخش ما منتقل شــدند و 
بلافاصلــه آنها را به دســتگاه وصل کردیم و 

همدم مرگ، پرستار زندگی
چند روایت از لحظه های تلخ وشیرین پرستاران در آستانه روز پرستار

یک بار مرد 38 ساله‌ای که کارمند 
بانک بود با نفس تنگی شدید در 

بخش ما بستری شد. مسئولیت این 
بیمار که با دستگاه پرفشار اکسیژن 
نفس می‌کشید با من بود. چند روز 

بعد وضعیت بهتری پیدا کرد و غذا 
خورد و با من حرف زد. فردا وقتی 
برای تحویل گرفتن شیفت آمدم 
دیدم تختش خالی است؛ گفتند 

شب کد خورد و فوت کرد

یوسف حیدری
گزارش نویس

داشته‌ام. خوشــبختانه با داروهایی که دکتر 
هاشــیان تجویز می‌کرد تعــدادی از بیماران 
وضعیت بهتری پیــدا می‌کردند. جوان 23 
ســاله‌ای را کــه شــرایط خیلــی بدی داشــت 
بــا لوله‌گذاری بــه دســتگاه ونتیلاتــور وصل 
کردیــم. روز اول لبهایــش تــکان می‌خــورد. 
به شــوخی گفتم بلندتر بخوان ما هم لذت 
ببریم. گفــت زیارت عاشــورا می‌خوانم. هر 
روز وضعیــت او بدتر می‌شــد تا جایی که 10 
درصــد امید به زنده ماندن داشــتیم. حس 
شــنوایی آخریــن حســی اســت کــه از بیــن 
می‌رود و انسان تا لحظه آخر عمر می‌تواند 
بشنود برای همین زیر گوشش شروع کردم 
به خواندن زیارت عاشورا. سه روز بعد وقتی 
شــیفت را تحویــل گرفتم همکارانــم گفتند 
بیمــار وضعیت خیلی خوبــی پیدا کرده و از 
دستگاه جدا شده. از خوشحالی گریه کردم، 
دو هفتــه بعــد از بیمارســتان مرخص شــد 
و لحظــه خداحافظــی گفت وقتــی بیهوش 
بــودم متوجه شــدم شــما برای مــن زیارت 

عاشورا می‌خوانید.«
متین هم مثل خیلی از پرستاران و پزشکان 
از رفتــار برخــی از مــردم در برخــورد با آنها 
و همیــن طور رعایــت نکــردن پروتکل‌های 
بهداشــتی گلایــه دارد: »همه خســتگی‌‎ها و 
فشارها را به جان و دل می‌پذیریم اما برخی 
از رفتارهــا بشــدت روح مــا را آزار می‌دهــد. 
اینکــه راننده تاکســی وقتی متوجه می‌شــود 
پرســتار بخــش آی ســی یــو هســتی وســط 
اتوبــان صیاد پیاده‌ات می‌کند یــا در بانک و 
ســوپرمارکت نگاه خوبی به تو ندارند روح و 
روان انســان را به هم می‌ریــزد. از همراهان 
بیمار فحش و ناسزا می‌شنویم اما به خاطر 
شــرایط روحی‌شــان ســکوت می‌کنیم. آنها 
می‌بینند بــا لباس‌های ایزوله و ماســکی که 
به‌صورت داریم به ســختی نفس می‌کشیم 
اما تصور می‌کنند ما مقصر مرگ عزیزشان 
هســتیم و ناســزا می‌گوینــد؛ نمی‌دانند یک 
روزی که تخت‌های آی ســی یو خالی باشند 
بهتریــن روز زندگــی مــا اســت. در ایــن 10 
مــاه از هفت تخت آی ســی یو فقــط دو روز 
تخــت خالــی داشــتیم و خوشــحال بودیم. 
همیشه تخت‌ها پر است و هنوز هم بیماران 
بــد حال مرتــب بســتری می‌شــوند و تخت 
خالی نداریم. وقتــی می‌بینم مردم رعایت 

نمی‌کنند و ماســک نمی‌زننــد همه وجودم 
درد می‌گیــرد. تذکر هــم می‌دهی می‌گویند 
کرونــا چی هســت؟ مــن خودم دوبــار مبتلا 
شــدم. بــار اول همســرم هــم مبتلا شــد و با 
پســر یک ســاله‌ام شــرایط بســیار ســختی را 
پشت ســر گذاشتیم. بار دو هم اوایل همین 
مــاه بــود. با وجــود تنگــی نفس و تــب و لرز 
ترجیــح دادم در خانــه قرنطینــه شــوم. اگر 
بســتری می‌شــدم ممکن بــود بیمارانی که 
شــرایط بدتری دارنــد به خاطــر نبود تخت 
خالی پذیرش نشــوند. حالا هم تنها آرزوی 
من این است که تخت‌های آی سی یو خالی 
باشــد تا دست زن و بچه‌ام را بگیرم و بدون 

ماسک راحت در خیابان قدم بزنم.«
زهــرا بارانــی پرســتار بخــش آی ســی یــو 
اورژانس بیمارســتان رازی اهــواز می‌گوید: 
وقتی با کرونا مواجه شــدم احســاس کردم 
روز اول جنگ اســت. او می‌گوید: »امشــب 
تولد 27 ســالگی‌ام را در بیمارســتان جشن 
می‌گیرم. از یک ماه قبل به ماســک آلرژی 
پیــدا کــرده ام و ســرفه امانــم را بریــده. بــا 
شــیوع کرونا بیمارســتان رازی اهواز ســانتر 
کرونا شد و من هم به بخش ایزوله تنفسی 
منتقــل شــدم. روزهای اول شــیوع شــرایط 
خیلی بدی داشــتیم و استرس و ناشناخته 
بــودن این بیمــاری و مرگ و میــر بیماران 
مــا را در تونــل تاریکــی قــرار داده بــود کــه 
نمی‌دانســتیم چــه کار کنیم. هــر روز مرگ 
بیمــاران زیادی را به چشــم می‌دیدم. زن، 
مــرد، تازه عــروس و تازه دامــاد؛ حتی یکی 
از پزشــکان بیمارســتان. هــر روز تعــدادی 
از پرســتل بیمارســتان مبتلا می‌شــدند و با 
کمبــود نیرو مواجه بودیــم. پدر و مادرم که 
شهرستان زندگی می‌کنند با نگرانی تماس 
می‌گرفتنــد و می‌خواســتند کارم را رها کنم 

و برگردم.«
زهــرا هم از رفتار برخــی از مردم گلایه دارد 
و می‌گوید: »بعضی روزها به خاطر بیماران 
بدحــال مجبور می‌شــدم زمان بیشــتری در 
بیمارستان بمانم و از سرویس جا می‌ماندم 
ولی تاکسی‌های اینترنتی حاضر نمی‌شدند 
ســوارم کننــد؛ البته الان شــرایط خیلی بهتر 
شــده؛ هفته گذشــته یکی از همین راننده‌ها 
وقتی همکار ما را به بیمارستان رسانده بود 

حاضر نشده بود کرایه بگیرد.«


